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اهالی محدودۀ »ذکریا«، در همسایگی برج ها
 از کم‌ترین امکانات روستایی هم بی‌بهره‌اند

از شهری‌شدن 
فقط اسمش را 

یدک می‌کشیم

آزیتا حسین‌زاده عطار- آن‌سوی بولوار نماز اگرچه شهر تمام شده، اما زندگی هنوز جان دارد. 35خانوار که جمعیتشان در 
گذشته بیش‌از این‌ها بوده، با حداقل امکانات درحال گذران روزگار هستند؛ اینجا روستای »ذکریا«ست. اهالی تأکید می‌کنند 
که اسم روستایشان از نام فردی که ذاکر بوده، گرفته شده و به‌همین سبب با »ذ« نوشته می‌شود؛ البته روستا که چه عرض کنیم؛ 
اینجا حدود 7سال است که به شهر الحاق‌شده و حالا جزو محدودۀ شهری محسوب می‌شود اما حداقل امکاناتی را که می‌توان 
در بسیاری از روستاهای خراسان بزرگ دید، در این‌جا نمی‌توانید مشاهده کنید؛ ورودی خاکی آن هیچ‌تابلو و نشانی ندارد و حدود 
هفت‌هشت‌ماهی هست که تنها راه دسترسی این روستای محروم به رضاشهر –یعنی نزدیک‌ترین منطقۀ شهری به این‌جا که 
محل تأمین مایحتاج روزانۀ اهالی محسوب می‌شود- نیز مسدود شده است. مهم‌تر از همه اینکه نه تلفن دارند، نه گاز دارند و نه 
حتی آب. بیکاری مردان روستا هم این‌سال‌ها با تعطیلی معادن سنگ که تنها ممر درآمدشان بوده، شده غوز بالای غوز. گزارش 
پیش‌رو شرحی است بر زندگی مردمانی که ساکن پایتخت معنوی ایران و یکی از کلان‌شهرهای کشور هستند ولی همچنان به 
سبک صدسال گذشته زندگی می‌کنند. در تمام محدودۀ به شهر الحاق‌شدۀ »ذکریا« راه آسفالت وجود ندارد؛ آب را زنان با سطل 
از تنها چشمۀ روستا به خانه می‌برند؛ گاز نیست و هزار درد بی‌درمان دیگر که هیچ‌توجیهی ندارد جز اینکه »مسئولان مشغول 

کارند!«.

    5هزارلیتر آب، سهمیۀ 35خانوار در دو روز  
کوچه‌های خاکــی ذکریا را قــدم گرفته‌ایم به تماشــا که 
مبارکه‌خانم با یک چرخ‌دســتی که داخل آن چندســطل 
بزرگ بــه چشــم می‌خــورد از کنارمــان عبــور می‌کند. 
چندقدمی پیش نرفته که می‌ایســتد. اینجا غریبه هایی 
مثل ما را خوب می‌شناسند. لباس فُرممان شبیه بسیاری 
از مســئولانی اســت که شــاید بارها آمده‌انــد و نظاره‌گر 
مشــکلات بوده‌اند، قول‌هایی داده‌اند و بعد هم راهشان 
را کشــیده‌اند و رفته‌اند. دســت روی ســینه، نفسی تازه 
می‌کند و سر درد دلش باز می‌شــود؛ از نبود آب می‌گوید 
و اینکه روزی صدمرتبه راه خانه تا چشمۀ روستا را می‌رود 
و برمی‌گردد تا آبی برای پخت‌وپز و شست‌وشــو تهیه کند. 
در پرانتــز بگویم که خاطرم هســت چندوقــت پیش برای 
تهیۀ گزارشی به شهرک پردیس در انتهای بولوار وکیل‌آباد 
رفتیم. ســهمیۀ روزانۀ آبی کــه برای آبیاری فضای ســبز 
آن‌جا تخصیص داده بودند، 5هزار لیتر بود که می‌گفتند 
کم اســت و گیاهان دارند خشک می‌شوند. حالا در کمال 
ناباوری سهمیۀ آب شهروندان ســاکن روستای »ذکریا« 
که 35خانوار هستند، هر دو روز 5هزار لیتر است؛ چیزی 
معادل روزی سه‌دبه برای هرخانوار. اهالی می‌گویند: »هر 
دو روز یک‌بار سهمیه آب این روستا نیمی از مخزن 10هزار 
لیتری روستا است که پمپاژ می‌شود و  بعد توسط لوله‌هایی 

تا تانکرهایی که بر بام هرخانه است هدایت می‌شود.«.

   نه جاده داریم نه آب و گاز و تلفن
اینجا قســمتی از شهر مشهد اســت؛ بین دو بولوار نماز و 
بولوار درحال احداثی که می‌گویند قرار است نام آن »خلیج 
فارس« باشــد. مبارکه از شــهروندان قدیمی این‌روســتا 
اســت. می‌گوید: »حوالی انقلاب که به این‌روستا آمدیم 
این‌جــا تنها 4خانــوار زندگی می‌کردند کــه یکی از آن‌ها 

خانوادۀ ما بود. این‌جا مشــکلات بسیاری دارد: جاده‌ای 
نیست؛ نه آب داریم و نه برق و نه گاز و نه تلفن. پیش‌از اینکه 
این‌روستا به شــهر الحاق شــود، این‌جا بخشی از طرقبه 
محســوب می‌شد و همۀ امورات روســتا ازطریق آن انجام 
می‌گرفت، اما از وقتی که این‌روســتا به شــهر الحاق شده 
مشکلات یکی پس‌از دیگری گریبان اهالی روستا را گرفته 
اســت؛ هرچه دلتان بخواهد به فرمانداری و استانداری 
شــکایت کرده‌ایــم و در راه حفظ این‌جــا از خیلی چیز‌ها 

گذشته‌ایم.«.

   »آســتانه«، اجازۀ ســاخت نمی‌‌دهد؛ نگهبان شب و روز 
گذاشته‌اند

این‌شهروند در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره 
به اینکه نگهبانانی ازســوی آســتان قــدس در این محله 
مستقر هستند که اجازۀ ساخت‌وساز به اهالی نمی‌دهند، 
یادآور می‌شــود: »»آســتانه« بــه ما اجازۀ ساخت‌وســاز 
نمی‌دهد. عــده‌ای از شــهروندان که ســند نداشــتند، 
ملک‌هایشــان را تحویل گرفتند و ما که ســند داشــتیم، 
ماندیم در منازلمان. آن‌ها در ابتدا می‌خواستند منازل ما 
را هم با ارزش متری 400هــزار تومان خریداری کنند که 
ما راضی نشدیم، زیرا با این‌مبالغ هیچ‌جای شهر منزلی به 
ما نمی‌دادند و آواره می‌شــدیم. همین‌حالا هم دو خانوار 
در این‌روستا آواره شــده‌اند و به تنها مدرسۀ متروکۀ اینجا 
پناهنده شده‌اند که »آســتانه«، یک‌ماه مهلت داده و قرار 

است آن‌مدرسه را هم تخریب کنند.
برای من روستایی که 50سال است با تمام سختی‌هایش 
ســاخته‌ام و فرزندانــم در نــورِ اندکِ چراغ‌موشــی درس 
خواندند و ســوی چشمانمان را پای ســختی‌های همین 
روستا گذاشتیم، رفتن از این‌خاک اجدادی معنا ندارد. ما 
ماندیم و با همه‌چیز ساختیم و حالا چندسالی است که برق 


